
نگاهی به زنانی که متفاوت اند
نگاهی �ه کتاب «آن شهر شاید!»

 کتاب «آن شهر شاید!» اولین اثر داســتانی الهه علیخانی است که 

انتشارات ثالث به چاپ رسانده است. مجموعه داستان کوتاه «آن 

شهر شاید!» دربردارنده چهار داســتان به هم پیوسته با عناوین «داستان 

خدیجه»، «داســتان او»، «داســتان منصوره» و «داســتان بیگم» است که 

ماجرای آن ها در یکی از شهر های اطراف اصفهان می گذرد، شهری کوچک 

و پر از رمز و راز. داســتان کوتاه اول، یعنی داستان خدیجه، با زاویه دانای کل 

محدود روایت می شود و پر است از رفت و برگشــت های زمانی که گاهی خواننده را از 

محور اصلی داستان جدا می کند. زاویه روایت داستان دوم، «داستان او»، دوم شخص 

است. شــکل داســتان هم به روزهای مختلف تقسیم بندی شده اســت. «روز چهارم 

بی حوصله و عصبی بودی. برای ناهار سه تا تخم مرغ بومی نیمرو کرده بودی و تازه خورده 

بودی که از جا بلند شدی و چند ورق روزنامه ای که برایت مانده بود برداشتی و سفره را 

جمع نکرده زدی بیرون. نیم ساعت بعد از ظهر بود و شهر در سکوت ترسناکش فرو رفته 

بود. گرمی هوا به قدری بود که حساب کردی لابد تا به زمین دشتی و باغ حاجی برسی 

کباب شده ای. توی تاریکی کوچه بودی که شنیدی از پشت سرت صدای پا می آید. تا 

برگشتی دیدی زنی سمتت می آید. اول نشناختی اش، ولی همین که چادرش را کنار 

زد، بی درنگ و بلند سلامش کردی و گفتی: «تو اینجا چی کار می کنی دختر؟» گل از 

گلت شکفته بود.»

داستان سوم، «داستان منصوره»، زاویه اول شخص دارد و روایتش خطی است. زاویه دید 

داستان چهارم یا آخر، یعنی «داستان بیگم»، نیز دانای کل نامحدود است که با شیوه 

غیرخطی روایت شده است. از بین این داستان ها می توان گفت «داستان منصوره» در 

مقایسه با داستان های دیگر از عناصر داستانی قوی تری بهره گرفته است و صحنه قرار 

گرفتن منصوره در حیاط خانه قدیمی پیرزن ناشی از موقعیت داستانی پررنگی است 

که در داستان های دیگر این مجموعه کمتر اتفاق افتاده است. مجموعه داستان «آن 

شهر شاید!» روایت زنان متفاوتی اســت. مادر بزرگی نوه نوزادش را می کشد. پیرزنی 

طعمه وسوســه دختر جوانی می شــود تا به ثروت پنهان او برســد و پیرزن روان پریش 

دیگری متهم به قتل پیرزن دیگری می شود که رفتارهای پیش از اینش دیوانه وار بوده 

و باغی را به تنهایی به نابودی کشانده است. شخصیت های کتاب زنانی به ظاهر ساده 

و روستایی هستند که جامعه به آن ها اتهام جنون زده است اما وقتی این زنان داستان 

خــود را روایت می کننــد و خواننده با آنان همراه می شــود، متوجه می شــود با زنانی 

روبه روست که دانایی شان از جهان پیرامونشان بیشتر است. وزن شخصیت این زن ها 

بر جهان بیرونشان ســنگینی می کند. هرچه 

داستان جلوتر می رود، بیشتر متوجه می شویم 

ایــن جغرافیا و مردمان زیســته در آن اند 

که دیوانه انــد و کوتاه فکر و چون این 

زنان شبیه آن ها نیســتند، دیوانه 

لقــب گرفته اند. آن هــا عصیان 

می کننــد، بــه دل تاریکــی و 

ســیاهی می زنند و بــا غربت و 

ترس هایشان روبه رو می شوند.

از دیگــر آثــار الهــه علیخانی، 

نویســنده جــوان ایــن کتــاب، 

می توان به «پاهــای آویزان آن زن» 

اشاره کرد.

 دختری سی ساله هســتم. برای ازدواج، با شخصی آشــنا شده ام. ایشان

اصلا مهریه را نمی پذیرد اما گفته اســت هر حق و حقوق دیگری را قبول دارد. 

می خواهم بدانم با توجه به علاقه ام به ازدواج، چه می شود کرد؟

همه حـق و حقوق مالـی مربوط بـه زوجه حتـی اگر در سـند ازدواج 

نوشـته نشـود، به وی تعلق می گیرد امـا دربـاره مهریه اگـر توافق بر 

عـدم تعیین مهریـه باشـد، بـاز هـم زن مسـتحق مهرالمثـل خواهد 

بود. مهرالمثـل مهریه ای اسـت که بر حسـب عـرف و عادت و بـا توجه 

به وضع زن از لحاظ سـن، تحصیلات، موقعیـت خانوادگی و اجتماعی 

و ... بـا در نظـر گرفـتن مقتضیـات زمـان و مـکان معیـن می شـود. زن 

می توانـد در صـورت تعییـن نشـدن مهریـه در ازدواج دائـم، مهرالمثل 

را تقاضـا کند.

 حکم قطعی طلاق از طرف مرد صادر می شود و ایشان برای مهریه تقاضای

اعسار داده است. آیا من می توانم در این زمان تقاضای اجرت المثل دهم؟

در صورتی که درباره حق و حقـوق مالی از جملـه اجرت المثل در حکم 

طـلاق تصمیمـی گرفته نشـده باشـد، امـکان اقامـه دادخواسـت برای 

مطالبه آن وجـود دارد.

 من یک زن خانه دار هستم. به دلیل اختلافات خانوادگی، می خواهم قبل

از جدایی، از مشاوره رایگان استفاده کنم. آیا وکیل و مشاور رایگان وجود دارد؟

بلـه، می تـوان از مشـاوره های معاضدتـی کانـون وکلا و دادگسـتری 

اسـتفاده کـرد کـه کامـلا رایـگان هسـتند.

 برخلاف قوانین ســاختمان، یکی از مالکان خانه اش را به فردی اجاره داده

که امنیت خانواده ها را از بین برده است. راه حل قانونی برای رفع این مشکل 

چیست؟

پیشـنهاد می شـود ابتـدا بـا جلسـات مربـوط بـه مدیریـت سـاختمان 

مسـئله حـل شـود. در غیـر ایـن صـورت، سـاکنان و مدیـر سـاختمان 

می توانند برای برطرف شـدن این مشـکل، همگی، به طرفیت شـخص 

خاطـی، دادخواسـت ثبـت کننـد.
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پاسخ به پرسش های 
حقوقی

  در ایــن ســتون بــه پرســش های حقوقی 

مخاطبــان عزیز که با پیامــک یا تلفن ثبت 

شده باشد پاســخ داده می شــود. مخاطبان گرامی 

می توانند برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا 

بــه شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به شــماره 

پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

ــته از  ــردو، برخاس ــادری، ه ــاعری و م   ش
عمیق تریــن عواطــف انســانی یــک زن 
اطهــر سیدموســوی، غزل ســرای   . هســتند 
ز  ا ســت  ا ر  سرشــا  ، نی ســا خرا م  ش نــا خو
 . ن د ســرو و  ی  ر د مــا ین  شــیر ی  به هــا تجر
می گویــد: «در یکــی از روزهــای ســرد بهمــن 
۱۳۵۷ چشــمانم را بــرای اولین بــار بــر دریچــه 
دنیــا گشــودم، در دیــاری کــه خاکــش بــوی شــعر 
ــابور  ــاک نیش ــالگی در آب و خ ــا پنج س ــی داد. ت م
زیســتم و پــس از آن ســاکن مشــهد شــدیم. از 
کودکــی، پدربزرگمــان شــعرهای زیــادی از 
حافــظ، مولــوی، عمــان ســامانی و ... را از 
حفــظ برایمــان زمزمــه می کــرد. 
ــا صــدای خوشــش آواز  گاهــی هــم ب
می خوانــد و چنیــن بــود کــه 
جــان مــا نیــز بــا شــعر و آواز 
عجیــن شــد. در خانــواده ما 
هــر  ا خو ر  لین بــا و ا
بزرگ تــرم، حشــمت، 

شــعر گفــت. او در رشــته ادبیــات تحصیــل می کــرد 
ــودم. هــر  ــی عاشــق کتاب هایــش ب و مــن از نوجوان
غنیمــت  ن هــا  آ ن  نــد ا خو ی  بــرا را  لحظــه 
می دانســتم تــا اینکــه کم کــم در همــان دوران، 
زبــان و جــان مــن نیــز بــا شــعر پیوند خــورد. هرســال 
در مســابقات فرهنگــی ادبــی آمــوزش و پــرورش 
ــتانی و  ــل اس ــا مراح ــولا ت ــردم و معم ــرکت می ک ش
ــدگان می شــدم. ســال ۱۳۷۵ کشــوری جــزو برگزی

در رشــته علــوم  تربیتــی وارد دانشــگاه فردوســی 
مشــهد شــدم و در جلســات شــعر شــرکت می کــردم 
ــکار،  ــون  ذبیح ا... صاحب ــتادانی چ ــور اس و از حض
مرحــوم غلامرضا شــکوهی، مصطفــی محدثــی 
و  کاظمــی  محمدکاظــم  اســتاد  خراســانی، 
محمــود اکرامــی بهره منــد شــدم.  آن ســال ها 
ــه  ــال ۱۳۸۰ مجموع ــرودم. س ــزل می س ــتر غ بیش
شــعرم بــا عنــوان «بــا لهجــه بهــار» بــا همراهــی 
انتشــارات نیســتان بــه چــاپ رســید کــه شــامل 
تعــدادی از غزل هایــم بــود. ســال ۱۳۸۷ نیــز 
مجموعــه ای از اشــعار رضــوی را در کتابــی 

ــردم.  ــع آوری ک ــا» جم ــهر آیینه ه ــوان «ش تحت عن
بعدهــا در کنــار غــزل ســرودن، دنیــای شــعر ســپید 

را هم تجربه کردم.»
اطهـر سـید موسـوی هم اکنـون مربـی فرهنگـی 
نـان  نوجوا و  کـودکان  فکـری  پـرورش  کانـون 
اسـت. در پایـان، غزلـی زیبـا از ایـن شـاعر خـوب 

. نیـم ا بخو ن  ی ما همشـهر
مادرم مثل اناری ست که گلگون شده است

دلش از آفت فرزندی من خون شده است
من بدم گاه چنان حمله سنگی به انار

او ولی خوبی اش از حد من افزون شده است
وحشی گیسویم از دست نوازشگر اوست

سرم از گرمی دامان وی افسون شده است
طبع من از نفس سبز و بهارینه اوست

که چنین عاشق و رقصنده و موزون شده است
پیش از این دایره ای از همه او بودم و بس

حال چندی ست دلم سخت دگرگون شده است
باورش می شود آیا که بگویند شبی

دخترش از خم این دایره بیرون شده است
نه مرا طاقت عشق دگری نیست دلم

زیر خاکستری از عاطفه مدفون شده است

شنا
رو شاعر مادری است برای فرزندانی که واژه های نورند
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می گویــد: «در یکــی از روزهــای ســرد بهمــن 
۱۳۵۷ چشــمانم را بــرای اولین بــار بــر دریچــه 
دنیــا گشــودم، در دیــاری کــه خاکــش بــوی شــعر 
ــابور  ــاک نیش ــالگی در آب و خ ــا پنج س ــی داد. ت م
زیســتم و پــس از آن ســاکن مشــهد شــدیم. از 
کودکــی، پدربزرگمــان شــعرهای زیــادی از 
حافــظ، مولــوی، عمــان ســامانی و ... را از 
حفــظ برایمــان زمزمــه می کــرد. 
ــا صــدای خوشــش آواز  گاهــی هــم ب
می خوانــد و چنیــن بــود کــه 
جــان مــا نیــز بــا شــعر و آواز 
عجیــن شــد. در خانــواده ما 
هــر  ا خو ر  لین بــا و ا
بزرگ تــرم، حشــمت، 


